
گمشده ای برگشت
-    سرايم؛ که راه جلال بخشيدم.ب کردم. تم. 

	



















































































1- نجات دهنده ای داريم، عيسی پسر خدا
بره خدای يکتا، مسيح قدوس ما

سپاسگزاريم ای پدر جاودانی؛ که کلمه به ما دادی، تا جلالت ببينيم

سپاسگزاريم ای پدر آسمانی؛ که روحت به ما دادی، تا جلالت ببينيم

2- مسيح ما را باز خريدی، جلال بر نام تو باد

قربانی گرانبها، جای ما مصلوب شدی

سپاسگزاريم ای پدر جاودانی؛ که کلمه به ما دادی، تا جلالت ببينيم

سپاسگزاريم ای پدر آسمانی؛ که روحت به ما دادی، تا جلالت ببينيم

3- وقتی در حضورت باشيم، روبروی تو بايستيم

در آنجا شاه ما را تا ابد خدمت کنيم

سپاسگزاريم ای پدر جاودانی؛ که کلمه به ما دادی، تا جلالت ببينيم

سپاسگزاريم ای پدر آسمانی؛ که روحت به ما دادی، تا جلالت ببينيم
1- نجويم ديگر پناهی، بجز خون و مهر عيسی.

نخواهم من ديگر قولی، اعتمادم هست بر عيسی.

اعتمادم بر صخره ای است، که هرگز جنبش نخورد!

ديگر پايه ها باطل است!

2- چون تاريکی گيرد فرا، فيضش بود هادی مرا.

هر چند طوفانها برخيزد، کشتی من محفوظ بود.

اعتمادم بر صخره ای است، که هرگز جنبش نخورد!

ديگر پايه ها باطل است!

3- از بحر تار زندگی، می گذرم به آرامی.

برباد رود اميدهايم، ولی اوست مهر و اميدم.

اعتمادم بر صخره ای است، که هرگز جنبش نخورد!

ديگر پايه ها باطل است!

4- چون وقت آخر در رسد، از مرگ آزارم نرسد.

با خون او عادل شده، او را خواهم ديد پيوسته.

اعتمادم بر صخره ای است، که هرگز جنبش نخورد!

ديگر پايه ها باطل است!

1- نخواهم ياری از کس چونکه با تو

مرا کافيست کردن زندگانی

نترسم هيچ چيز و هيچکس را، چرا که تو کنی بهرم شبانی

بدست تو همی محفوظ تر زآنکه، کند لشگر بدورم پاسبانی

2- نترسد از خطر فرزند ايزد

در اين دنيا به پيری و جوانی 
به تو ما سرنوشت خويشتن را، سپاريم ای حيات جاودانی
نباشد راحت ما اتفاقی، تو ای شاه شهان آرام جانی

1- نزدت می آيم شبيهت شوم، مسيح روحت را همی خواهم
نزدت آورم هر آنچه دارم، عيسی همه را بتو دهم

2- شبيهت شوم در حين دعا، روحت را بمن عطا فرما

بهر سکوت هيکلم بساز، در سما شوم با تو دمساز

3- شبيهت گردم، شبيهت گردم، منجی عزيز پاکم بساز

با مهرت بيا پر ساز قلبم را، نقش کن صورتت در قلب من
1- نزد سفره رحمت آ، مهيا با شراب و نان

تو ای گرسنه و تشنه، او جانت را سير کند

2- بيا به دعوت عيسی، از دست پر مهرش نوش 

اين است آن نان جسم عيسی، اين است آن خون بره

3- بيا به دعوت عيسی از، دست پر مهرش نوش

اين است آن نان بهر نجات، اين است آن خون بره
* * * * *

1- Come to the table of mercy

Prepared with the wine and the bread.

All who are hungry and thirsty 

Come and your souls will be fed.

2- Come at the Lord’s invitation

Receive from His nail scarred hand.

Eat of the bread of salvation

Drink of the blood of the Lamb.

3- Come at the Lord’s invitation

Receive from His nail scarred hand.

Eat of the bread of salvation

Drink of the blood of the Lamb.

1- نزد عيسی، نزد عيسی، نزد عيسی بيا
امروز نزد عيسی، نزد عيسی بيا

2- قادر است او، حاضر است او، بخشدت او امروز

امروز بخشدت او، بخشدت او امروز

3- جستجو کن، هان دعاکن، می پذيرد امروز

امروز می پذيرد، می پذيرد امروز

4- می کند رحم، می کند عفو، می کند پاک امروز

امروز می کند پاک، می کند پاک امروز

5- دوستت دارد، تو را خواهد، ردش مکن امروز

امروز ردش مکن، ردش مکن امروز

1- نزديک شوم بر تو، نزديک شوم؛ هر چند بود بر تو مشکل راهم!

باز حمد کنم بر تو، نزديک شوم بر تو! نزديک شوم بر تو، نزديک شوم!
2- هر گاه چو آواره در دشت روم، سر را شب تيره بر سنگ نهم؛ 
در خواب رسم بر تو، نزديک شوم بر تو! نزديک شوم بر تو، نزديک شوم!

3- بينم معراجی را بگذاشته اند، بسيار فرشته ها ايستاده اند،

که خوانندم بر تو؛ نزديک شوم بر تو! نزديک شوم بر تو، نزديک شوم!

4- چون صبح خيزم، کنم شکر خدا؛ بايد بنا کنم يک بيت الله!

 آرد رويم بر تو، نزديک شوم بر تو! نزديک شوم بر تو، نزديک شوم!

5- از شرق بر آرم پر، ره ساز کنم؛ از ماه و خور برتر، پرواز کنم.

 پس حمد کنم بر تو، نزديک شوم بر تو! نزديک شوم بر تو، نزديک شوم!

* * * * *

1- Near-er, my God, to thee, Near-er to thee, E’en tho’ it be a cross,
That rais-eth me; Still all my song would be, Near-er, my God, to thee,

Near-er, my God, to thee, Near-er to thee. Amen.

2- Tho’ like the wan-der-er, The sun gone down, Darkness be o-ver me,
My rest a stone, Yet in my dreams I’d be, Near-er, my God, to thee,

Near-er, my God, to thee, Near-er to thee. Amen.

3- There let the way ap-pear Steps un-to heav’n; All that thou send-est me,
in mer-cy giv’n; An-gels to beck-on me, Near-er, my God, to thee,

Near-er, my God, to thee, Near-er to thee. Amen.

4- Then, with my wak-ing tho’ts Bright with thy praise, Out of my sto-ny griefs,
Beth-el I’ll raise; So by my woes to be, Near-er, my God, to thee,

Near-er, my God, to thee, Near-er to thee. Amen.

5- Or if on joy-ful wing Cleaving the sky, Sun, moon, and stars for-got,

Up-ward I fly, Still all my song shall be, Near-er, my God, to thee,

Near-er, my God, to thee, Near-er to thee. Amen.

1- (نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد
بر همگان باشد مبارک، با پيروزی در مسيح آمد) (2)
(کف بزنيم، شادی کنيم، روز نو از نو آمد

گل به گلستان آمد، بلبل به غزلخوانی آمد) (2)
2- به چنين بهار و نوروزی، طلبيم شفا و بهروزی

که دهد خدای يکتا ز محبتش به دنيا

سلامت ، سربلندی، پيروزی

(کف بزنيم، شادی کنيم، روز نو از نو آمد

گل به گلستان آمد، بلبل به غزلخوانی آمد) (2)
(نه با زور، نه نيرو  

 بلکه با روح خدا) (2)
جابجا شود اين کوه (3)

با روح خدای ما

زکريا 4: 6

سرودها – نSongs: Noon     
آهنگ

مترجم
شعر
بيت های اول سرودها
رديف
نا اميد مباش در بر خورد با مشکلات

ه. هوسپيان
ه. هوسپيان
نازل شد عيسی با جلال خدا

نامت را بر افرازيم، خداوندا حمدت سراييم

نامت مجيد است ای خدا، اندر زمين و در سما

نان حيات هستم

ناهمواره بود، زندگيم؛ بی اميد بود راه سفرم

کيث گرين
کی نلسون
نجات دهنده ای داريم، عيسی پسر خدا

ط.ميکائيليان
نجويم ديگر پناهی بجز خون و مهر عيسی.
نخواهم ياری از کس چون که با تو

نزدت می آيم شبيهت شوم، مسيح روحت را همی 

نزد سفره رحمت آ مهيا با شراب و نان

نزد عيسی، نزد عيسی، نزد عيسی بيا

نوذری
نزديک شوم بر تو نزديک شوم

نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد

نه با زور نه نيرو
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